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حافظ
صبح‌خیزی و سلامت طلبی چون حافظ

هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

دستکاری عکس رسمی

ویرایش یک عکس رسمی در شــبکه‌های اجتماعی ژاپن 
جنجال برانگیخته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که نخست‌وزیر 
ژاپن که به‌تازگی کابینه جدیدش را معرفی کرده، همراه با 
وزرایش عکسی رسمی و یادگاری گرفت. رسانه‌های محلی 
هم این عکس دسته‌جمعی را منتشر کردند و با کمی تأخیر، 
خبرگزاری رســمی دولت هم آن را بازنشر کرد. اما کاربران 
شــبکه‌های اجتماعی متوجه یک تفاوت در این دو عکس 
شدند. در عکسی که در رسانه‌های محلی منتشر شد بخشی 
از زیرپیراهنی جناب نخست‌وزیر و وزیر دفاع این کشور از زیر 
کت و شلوار رســمی بیرون آمده، اما در تصویر رسمی، این 
نامرتبی ویرایش شده. البته رسانه‌های محلی هم به‌سرعت 
تصویر اصلی را حذف و عکس ویرایش‌شده را بازنشر کردند، 
اما در دنیای سریع انتقال اطلاعات دیگر کار از کار گذشته 
بود و مقایسه این دو عکس، مخاطبان شبکه‌های اجتماعی 

جهان را به خنده انداخته بود.

گرینویچ

گرینویچ

تهرانی‌ها رکورد زدند

همیشه که قرار نیست رکورددار بودن تهرانی‌ها در خبرها، 
رکوردهای منفی باشد. مثل شکستن رکورد مصرف برق یا 
از این‌ دســت خبرها که الحق هم جالب نیستند. اما این بار 
خبر ما از شکســتن رکورد پایتخت‌نشینان از آن خبرهای 
افتخارآفرین است که تهرانی‌ها می‌توانند کلی با آن پز بدهند. 
حالا اصل خبر چیست؟ خبر این است که ستاد دیه استان 
تهران رتبــه اول را در آزادکردن زندانی‌ها به‌دســت آورده 
 است. این خبر را مدیر ستاد دیه استان تهران، حشمت‌الله 
حیات الغیب گفته و جزئیات خیررســانی تهرانی‌ها را هم 
توضیح داده است. قضیه از این ‌قرار است که در ‌6ماه اول سال، 
نیکوکاران در میدان رقابت و ایثار مال، بدهی 480نفر زندانی 
بدهکار را پرداخت کرده‌اند که نســبت زندانیان آزاد شده 
نسبت به نیمه نخست سال گذشته رشد بیش از 85درصدی 
دارد. از این 480نفر، 438نفر آقا و 42نفر هم زندانی خانم 
بوده‌اند و بدهی آنها هم بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده 
که بخش قابل‌توجهی از آن توسط خیران پرداخت شده و 
شاکیان هم بی‌خیال بخش قابل‌توجهی از آن شدند. البته 
بخشی از بدهی هم با قبول اعســار از سوی مراجع قضایی 
کاهش پیدا کرد تا مددجویان واجد شــرایط بعد از آزادی 

به‌صورت اقساط، بدهی خود را پرداخت کنند.

کار جالب آقای رئیس پلیس

تصور کنید بــدون کلاه ایمنی در حال موتورســواری در 
خیابان‌های شلوغ شهر هستید و ناگهان پلیس جلوی شما 
را می‌گیرد. قطعاً نخســتین چیزی که به ذهنتان می‌رسد 
این اســت که پلیس می‌خواهد شــما را جریمــه کند و یا 
حتی موتورتان را به پارکینگ انتقال دهد، اما وقتی متوقف 
می‌شــوید، می‌بینید موضوع چیز دیگری است و حسابی 
گل از گلتان می‌شکفد. بله این حکایت یکی از شهروندانی 
است که همزمان با هفته فراجا، مورد مرحمت پلیس‌های 
وظیفه‌شناس قرار گرفته تا خود را موظف به رعایت قانون 
بداند. در واقع پلیس‌های شهرمان برای فرهنگسازی هرچه 
بیشتر و حفاظت از جان شهروندان دست‌به‌کار شدند و دست 
به ابتکار جالبی زدند. کلاهی کــه در عکس بالا می‌بینید، 
اهدایی سرهنگ ســیدابوالفضل موسو‌یپور، رئیس پلیس 
راهور پایتخت به شهروند موتورسواری است که بدون کلاه 
ایمنی در حال تردد در شــهر بود و بعد از توقف، یک کلاه 
ایمنی از پلیس دریافت کرد. جــا دارد در تکمیل این خبر، 
خداقوتی جانانه بگوییم به پلیس‌هایی که تمام ‌و کمال خود 
را وقف خدمت به مردم کرده انــد و این روزها لایق بهترین 

قدردانی‌ها هستند. 

خوش خبر گرینویچ

گرینویچ

‌در نخســتین روز از  
دومین هفته ســال 
تحصیلی، پاییز، آن 
روی خودش را به من نشــان داد و آن‌قدر گرم و سرد 
شد که مرا از پا انداخت. شب تا صبح در تب سوختم، 
عرق ریختم و خــودم را به انواع عرقیجات، پاشــویه، 
قرص و دوا بستم تا دم طلوع آفتاب، سر حال شدم. اول 
تصمیم گرفتم به مدیر مدرسه پیامکی بزنم و امروز را 
مرخصی بگیرم،اما یادم آمد که در شغل ما، مرخصی 
اصلا بی‌معناست. یک معلم اگر یک روز سر کلاسش به 
هر دلیلی حاضر نشود، حتی همسایه‌های 5کوچه بالاتر 
هم از سر و صدای بچه‌های بی‌معلم، سرسام می‌گیرند 
و آن‌قدر بــه باعث و بانی آن رحمت می‌فرســتند که 
معلم بخت‌برگشته، حتی شاید دیگر نتواند از جایش 

بلند شود.
و البته یــادم افتاد که قرار اســت نخســتین املای 
ســال جدید را هم به بچه‌ها بگویم و احتمالا آنها هم 
خودشان را برای آزمون آماده کرده‌اند و اگر نروم، مزد 

زحماتشان را نمی‌گیرند.
 خلاصه به هر مشــقتی که بود، مثــل همه معلم‌های

 باکلاس، شــال و کلاه کردم و 6صبح راهی مدرســه 
شــدم. البته مراقب بودم که چند ماسک ریز و درشت 

همراه داشته باشم تا بچه‌هایم، بیمار نشوند.
زنگ اول، بچه‌ها صف به صف وارد کلاس شدند و من 
هم پشت سر آنها. وقتی مرا دیدند، به احترامم، روی پا 
ایستادند. خدا را شکر، رنگ و روی صدایم هنوز نرفته 
بود؛ چون معلم بی‌صدا در کلاس، مثل چای بی‌شکر، 

قیمه بی‌سیب‌زمینی و زرشک‌پلو با مرغ بی‌مرغ است.
با حرکت سر، از بچه‌ها تشکر کردم و آنها هم یک خط 
در میان نشستند. آرش گفت: »آقا... خدا بد نده، مورچه 
گازتون گرفته؟« و کلاس رفت روی هوا. لبخند زدم، 
اما لبخندم از پشت ماسک آبی روی صورتم پیدا نبود. 
بچه‌ها فکر کردند اخم کردم و کلاس پر از سکوت شد. 
برایم جالب بود، انگار ماسک روی صورتم، کار خودش 

را کرده بود و بی‌دردسر، سکوت در کلاس برقرار شد.
برگه‌های سفید املا را بین بچه‌ها پخش کردم. وقتی 
آخرین برگه سفید، به‌دست آخرین نفر کلاس رسید، 
ســیاه‌کردن برگه‌ها آغاز شــد: »نانوا در میدان شهر 

چرخید تا...«
به‌خاطر ماسک روی صورتم، با صدایی بلندتر متن املا 
را خواندم، اما برایم عجیب بود که آرش، هی به‌خودش 
می‌پیچید و با وجود صدای بلنــد، هی به‌صورتم نگاه 

می‌کرد و ناامید، چیزهایی می‌نوشت.
توی دفتر، موقع تصحیح برگه‌ها، برگه‌ آرش به دستم 
رسید. عجیب بود. نوشته بود: »ناموا در میان شهر....« 
ولی من که گفته بودم: »نانوا در میدان شــهر...« انگار 
آرش، همه‌‌چیز را چپکی شــنیده بود، ولی صدای من 
که بلند بــود! همان‌لحظه یاد ماســک لعنتی افتادم. 
نکند آرش درســت نمی‌شــنود؟ نکند در زنگ‌های 
املای سال‌های گذشــته، به‌جای شنیدن، لب خوانی 

می‌کرده؟ نکند آرش، کم‌شنواست؟
آرش را صدا زدم. نگران بود. ماسکم را برداشتم و گفتم: 
»می‌خوام دوباره به تو املا بگــم.« لبخند ریزی روی 
لبانش دوید. همانجا روی صندلی دفتر مدرسه نشست. 
قلم و کاغذ را جلویش گذاشتم و گفتم: »نانوا در میدان 
شهر...« و آرش، که هی به‌صورتم نگاه می‌کرد، نوشت: 

»نانوا در میدان شهر...«

عکاسی خیابانی، به شاخه‌ای از عکاسی گفته می‌شود 
که عــکاس برای بیان حــس مردم آن شــهر، محله 
یا خیابان، بــدون چیدمان‌های معمــول مصنوعی، 
حالت‌های ســوژه‌هایش را یکهو شــکار می‌کند. این 
تصویر، یکی از عکس‌های برتر در شاخه خیابانی است.

اینجا، خیابانی در کاتماندو، پایتخت کشور نپال است. 
پیرمرد، در کنار دیوارهای ســیمانی نشســته و محو 
قدم‌زدن مردی جوان است. برای یک لحظه و پس از 
توقف اتفاقی موتور‌سیکلت، تصویر پیرمرد متفکر، در 
آیینه موتور، منعکس می‌شود و اینجاست که »کارلین 
وینتلز«، عکاس این اثر، وارد عمل می‌شود و اثرش را 

ثبت می‌کند.

خط خطی

عکس خانه

معلم‌ها سر کلاس خیلی حرف می‌زنند و روزنامه‌نگارهادر 
روزنامه قلم و حالا ترکیبش، همین می‌شود که می‌خوانید. 
اینها برگی از یادداشت‌های روزانه یک معلم ساده است و 

یک روزنامه‌نگار خط‌خطی.

سیدسروش طباطبایی‌پور

نانوا در میدان شهر

 عبور روزهای زندگی

به مناسبت 20مهرماه،بزرگداشت روز حافظ

راوی زیبایی دوران سیاهی
حافظ معمایی است. او 
چه در روزگاران قدیم 
و چــه در زمانه‌ای که 
مدرنیته تمام سنت‌های ما را به چالش می‌کشد همچنان 
در ناخودآگاه ذهن و زبان ما حضور دارد. شــعرش را که 
نگاه می‌کنیم، به ‌نظرمان سهل و آسان می‌آید، بس که 
به حرف زدن طبیعی می‌ماند. با این حال هیچ‌ شــاعر 
دیگری را سراغ نداریم که مانند او سخن گفته و شعرش 
هنوز هم زبان حال ایرانی‌جماعت گمشده در دنیای دود 

و ترافیک باشد.
حافظ یک راز است. اشعار او ما را به باغ‌های پرگل شیراز 
می‌برد و یادمان می‌رود که او این اشعار نغز را زمانی سروده 
است که تیمور تاتار از سرها مناره می‌ساخت و هرچه را که 

از حمله چنگیز جان سالم به در برده بود با خاک یکسان 
می‌کرد. یک روزنامه‌نگار آمریکایی نوشته بود: »شعر 

حافظ نمود زنده بودن ایرانیان است.«
حافظ یک ماجراســت. او تبلیغ عشق و رندی 
می‌کند و پرهیز از ریاکاری و ما اگرچه عاشــق 

نیستیم و ریا می‌کنیم، اما همه رندیم.
مثل هر بــزرگ دیگری، زندگــی او هم در دل 
افسانه‌ها گم شده است. دو‌-سه چیزی که از او 
می‌دانیم از این قرار است: شمس‌الدین محمد، 

پسر بهاءالدین، در بین سال‌های 712تا 727قمری در 
شیراز متولد شد،  به سال792قمری درگذشت و به خاک 
شیراز سپرده شد. چون قرآن را از بر داشت، تخلص شعری 
خود را »حافظ« برگزید. نزد دانشمندان زمان به تحصیل 
علوم و آداب پرداخت و در ادبیات فارسی، ادبیات عرب، 
تفســیر قرآن، فقه، نجوم و موسیقی خبره بود. روزگار 
را به بحث و درس گذراند. با نامورانی از قبیل ســلمان 
ساوجی، کمال خجندی، ابوبکر زین‌الدین تایبادی، شاه 

نعمت‌الله ولی، شاه شیخ ابواسحاق، شاه‌ شجاع، تیمور 
لنگ و بســیاری دیگر معاصر بود. در دوره پرآشوبی 
زندگی می‌کرد. از زادگاه خود سفر نکرد. در عهد خویش، 
مشهور و گرامی و ارجمند بود. فقط یک دیوان شعر از او 
به ‌جا مانده و همین کافی است. سخنش از همان زمان 
حیاتش شهرتی جهانگیر و روزافزون داشت. مردم او را 
»لسان‌الغیب« و »ترجمان‌الاسرار« لقب داده‌اند و محرم 
رازش می‌دانند و با دیوانش فال می‌گیرند. شعرش در هر 
محفل و مجلسی راه دارد. بیشترین تعداد چاپ کتاب شعر 
در ایران و نیز بیشترین تعداد ترجمه اشعار یک شاعر به 

زبان‌های دیگر متعلق به اوست.
درباره او یکی نوشت: »به واسطه بلاغت و غایت شهرت 
به جودت لفظ و عبارات، احتیاج به تعریف ناظمان 
مناظم سخنوری ندارد. به ماهتاب چه حاجت 
شب تجلی را«)تاریخ حبیب‌السیر( و دیگری 
نوشت: »هیچ دیوان به از دیوان حافظ نیست، 
اگر مرد صوفی باشــد«)نفحات‌الانس( و 
امروز نیز همه می‌گویند که او از بزرگ‌ترین 
شعرای زبان فارسی، از آن چهار- پنج تن 
انگشت‌شمار و به قول نیما یوشیج، »یکی از 

اعجوبه‌های خلقت است«.

فاطمه عباسی

برآمده از دل تاریخ 
گزارش تصویری از آثار باستانی که تقریبا سالم از دل خاک بیرون آمده اند

کشف آثار باســتانی از دل زمین، عمق غارها 
یا کف دریاها، ما را با گذشــته مبهم انسان در 
قرن‌های گذشته آشنا می‌کند؛ گذشته‌ای که 
نسل‌های پیشین، با چالش‌هایش مواجه بودند 

و راه‌حل‌هایشــان، حتی می‌تواند راهگشای 
رازهای زندگی در مسیر آینده این کره خاکی 
باشد. حالا اگر این کشتی‌های کشف شده از قعر 
دریا‌ها و شمشیرهای قرون گذشته، صحیح و 

سلامت به‌دست باستان‌شناسان برسند، حتما 
شــگفت‌انگیرتر نیز خواهند بود. در اینجا به 
برخی اکتشافات شگفت‌انگیز باستان‌شناسان 

اشاره می‌کنیم که تقریبا سالم، کشف شده‌اند.

کشتی جنگی ســوئدی »واســا« در سال1628 
میلادی، وقتی تنها چند کیلومتر از اسکله فاصله 
گرفت در اعماق دریا غرق و پس از 333سال، یعنی 
در سال1961 تقریبا ســالم از کف دریا کشف شد. 
این کشــتی حالا در موزه واسا در استکهلم سوئد 
قرار دارد و این مــکان از محبوب‌ترین جاذبه‌های 

توریستی این کشور است.

چندی پیش کشــف یک شمشیربرنزی متعلق به 
رامســس دوم فرعون مصر باستان در 3300سال 
پیش، آن هم به شکل تقریبا سالم، باستان‌شناسان 
را بسیار شــگفت‌زده کرد. این شمشــیر که نام 
پادشاهی از مصر باستان روی بدنه آن حک شده، 
در یک قلعه نظامی باستانی در شمال شرقی مصر 

مدفون شده بود.

اخیرا قدیمی‌ترین نقشه جهان به‌شکل تقریبا سالم 
کشف شد؛ نقشه‌ای که موقعیت شهر باستانی بابل را 
به‌عنوان مرکز جهان ترسیم کرده و روی آن می‌توان 
رشته کوه زاگرس را هم دید. قدمت این لوح گلی بابلی، 

با احتمال زیاد به 2900تا 2600 سال قبل بازمی‌گردد.

گروهی از باستان‌شناسان دانشگاه میشیگان 
آمریکا، سکه‌های طلایی متعلق به امپراتوری 
ایران باستان را از یک گلدان کوچک در غرب 
ترکیه کشــف کردند؛ ســکه‌های سالمی که 
به قــرن پنجم قبل از میلاد حضرت مســیح 

بازمی‌گردد.

دیواره اصلی تخت‌جمشید که 25قرن پیش توسط 
خشایارشا هخامنشی تکمیل شــده بود، حدود 
100سال پیش، به‌طور کامل و بدون نقص، از دل خاک 
توسط باستان‌شناسان بیرون آورده شد و حالا در 

معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد.

این کفش‌ها، به 6 هزار سال پیش باز می‌گردند؛ 
کفش‌هایی کودکانه که از علف اسپارتو ساخته 
شده و باستان‌شناســان آنها را در غاری در 

جنوب اسپانیا کشف کرده‌اند.


